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چرا تلویزیون از روایت واقعه عصر جمعه عقب ماند

ما زنده به عشقیم پخش H D، محتـوا آنـالـوگ
شعر

این‌بـار در غـروب جمعـه خبـر رسـید؛ خبـری 

تلـخ کـه بـاز هـم عزادارمـان کـرد و برگشـتیم 

به‌همـان صبح‌جمعـه 13 دی‌مـاه که عـزادار 

سـردارمان شـدیم. این‌بـار امـا در خـاک 

خودمـان و در آغـوش دماونـد، دانشـمندی را 

از ما گرفتند که تا به‌حال اسـمش را نشـنیده 

و عکسـی از او ندیـده بودیـم. امـا حـالا در این 

24 ساعتی که از شهادتش گذشته، همه‌جا 

صحبـت از اوسـت. کسـی که عمـرش را برای 

علم، دانش و پیشرفت گذاشت و اصلا برایش 

مهـم نبـود کـه اسـمش را ببرند یـا نبرند. فقط 

مهـم پیشـرفت ایـران بـود و سـربلندی. حـالا 

شـهید محسـن فخـری‌زاده را دیگـر کنارمان 

نداریـم. کسـی کـه ماننـد دوسـتان دیگـرش 

که رسالت‌شـان پیشـرفت ایران بـود، کار کرد 

و تلاش کرد و درنهایت به درجه رفیع شهادت 

رسـید. در این‌میـان شـاعران کـه همیشـه 

درصحنـه حضـور دارند و برایشـان مهم اسـت 

کـه ایـن مظلومیت‌هـا را فریـاد بزننـد، در این 

یـک روزی کـه از شـهادت شـهید فخـری‌زاده 

گذشـته اسـت، شـعرهایی سـروده‌اند کـه در 

ادامه می‌خوانیم؛ شعرهایی که از مظلومیت، 

اقتـدار، ادامـه راه شـهید و... می‌گوینـد. 

علی داوودی 

چرا و چرا و چرا می‌کشند؟

به جرم صدا، بی‌صدا می‌کشند

بگو تا به کی تا به کی تا به کی 

در این کربلا مصطفی می‌کشند؟

نمی‌میری‌ ای نور ‌ای زندگی!

اگر مرده‌دل‌ها تو را می‌کشند

کنون بذر خورشیدها، خون توست

چه باکی اگر شعله را می‌کشند

هوای نفس‌های مایی هنوز

اگرچه تو را بی‌هوا می‌کشند

چنین بوده آیین تاریک‌شان

که خفاش‌ها روشنا می‌کشند

شکستیم و آغاز رویدنیم 

که ما را برای بقا می‌کشند

شهادت چه جانی به‌ما داده است

که ما زنده هستیم تا می‌کشند... 

سعید بیابانکی

یک عکس ساده است 

امـا نـگاه کـن همه‌جا منتشـر شـده اسـت در 

روزنامه‌هـا

نامت شبیه باغ گلی منفجر شده است... 

حامد عسکری

شـب به شـب قوچی از این دهکده کم خواهد 

شد

ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد

مهدی چراغ‌زاده

پس مبادا که از این داغ کمر خم بکنیم

بر تن زخمی‌مان جامه ماتم بکنیم

هرچه کشتند ز ما، هرچه که تحریم شویم

ما محال است سرافکنده و تسلیم شویم

می‌رود شام سیه‌بال و سحر نزدیک است

سوره فجر بخوانید ظفر نزدیک است 

حسن صنوبری

کشتند تو را آه، در آغوش دماوند

سخت است در آغوش پدر، کشتن فرزند

کشتند تو را‌ ای دژ مستحکم ایران

تا باز بر این خاک ستم‌دیده بتازند

تو روح دماوندی و زین‌روست تو را کشت

ضحاکِ کمین‌کرده در کوه دماوند

تو زاده فخری و یقین فخر فروشد

ایران به تو و عشق تو، بر نام تو سوگند

داغ تو گران است، ولی گریه از آن است

با قاتل تو از چه نشستیم به لبخند؟

با قاتل تو از چه نشستیم و نکشتیم

او را که دگرباره برون‌کرده سر از بند

ای داغ تو یادآور داغ همه خوبان

وی خون تو آمیخته با خون خداوند

آه ‌ای گل گم‌نام! سرانجام شهادت

عطر تو در این دشت سیه‌پوش پراکند

ما زنده به عشقیم، اگرچند حسودان

گویند چنینیم و چنانیم به‌ترفند

بگذار بمیریم و بمیریم و بمیریم

بگذار بگویند و بگویند و بگویند

آنگاه ببین روید از این ریشه خونین

صد ساقه سرزنده و صد شاخ برومند

ایران من! امروز تو را صبر روا نیست

این وازدگی تا کی و این حوصله تا چند؟

برخیز و ببین دخترکان تو چو یاقوت

زین خون مقدس به گلو بسته گلوبند

برخیز و ببین رزم‌کنان تو صفاصف

خنجر به کمر بسته و بر سر زده سربند

من بغض یتیمانم و هم‌گرز دلیران

بگذار مرا بر سر ضحاک بکوبند!

محمدحسین انصاری‌نژاد

گفتند با حکم تقدیر، یک روز رستم بیفتد

در شامگاهی مقدر قدر مسلم بیفتد

دیگر به صبح دماوند سیمرغ ما پر نریزد

بر این سفرنامه از خون یک طرح مبهم بیفتد

یک دم مجسم نکردیم، روزی که در شاهنامه

ناگاه از دست رستم، با گریه مرهم بیفتد

بر سنگفرش دماوند، رد کدامین عقاب است؟

بگذار با آخرین چرخ، از ابر نم‌نم بیفتد

هرگـز نمی‌خوابـد ایـن خـون بـر کوچه‌تـان تا 

مت قیا

گیرم گلیم شمایان، در آب زمزم بیفتد

بر یوسـف ما شـهادت، صبح نخسـت عزیزی 

ست

در چاه می‌بینم اما گرگ شما هم بیفتد

گفتند رسم شکفتن باید بکوچد از این شهر

از چشم‌ها شعر لبخند با »دوست دارم« بیفتد

گفتند اما نگفتند این قوم اگر باغبانند

هر روز نعش مسیحی، در باغ مریم بیفتد

گفتند اما نگفتند ناممکن است اینقدر خواب

از دیده‌بان کور باید چشمی که برهم بیفتد

برخیز ‌ای شـیر شـبگرد، چشمت به یک کوفه 

نامرد

یک یا علی تیغ برکش، تا ابن‎ملجم بیفتد

از این قبیله سواران، جز راست قامت نمیرند

حکـم اسـت هرگـز بـر ایـن خـاک، جـز سـرو 

محکـم نیفتـد

عباس احمدی

فیض بزم حق همیشه حاضر و آماده نیست

ره به این محفل ندارد هرکه مست باده نیست

»پله‌پله تا ملاقات خدا« سهل است... لیک

خواب می‌ماند هر آن‌کس شـب، سـرِ سجاده 

نیست

حاج قاسم، شهریاری، احمدی‌روشن... بلی

جز شهادت مقصدی در آخر این جاده نیست

زادگاه رستم است اینجا به اهریمن بگو:

کشور من خالی از امثال »فخری‌زاده« نیست

از نگاه سر به‌زیرش در یگانه عکس او

می‌توان فهمید او آقاست، آقازاده نیست!

هر که خشنود است از تحریم و قتل ما، بدان:

بی‌گمان هم دین ندارد او و هم آزاده نیست

آخریـن عوعـوی صهیـون اسـت بـازش کـن 

نتـرس

این سگ مردار را که حاجت قلاده نیست

میهنم از اسب افتاده ولی از اصل، نه!

میهنم زخمی است، اما از نفس افتاده نیست

ایمان طرفه

چقدر باید از این عرصه مرد پَر بکشد؟!

امیر قوم چرا جام زهر سر بکشد؟

خیانت است که لبخند، پای دشمن را

به خاک طاهر این مرز پرگُهر بکشد

در آشکار و نهان سامری قسم خورده‌ست

که دور موسی را خطی از خطر بکشد

هماره خواسته ما را به سِحر خود فرعون

میان معجزه‌ها گنگ و کور و کر بکشد

به بازگشت نیندیش! در دل نیلیم

مباد اینکه دلت پای از سفر بکشد!

خدا بیاورد آن حال رو به‎سامان را

که مثل سرورمان کارمان به سر بکشد

نغمه مستشارنظامی

علم و ایمان می‌شکافد ذره‌ها را جاده‌ها را

خار چشم دشمنان کرده‌ست فخری‌زاده‌ها را

مرگ در بستر مبادا قسمت مردان که باشد

قسمت از جام شهادت باده دلداده‌ها را

سـیب سـرخ عاشـقی بر شـاخه بی‌تاب است 

و سنگین

دستچین کرده‌ست دستی از ازل آماده‌ها را

کـم شـنیدم نـام او را پیـش از ایـن هرچنـد 

‌شـک بی

می‌شناسد حضرتش گمنام‌ها، افتاده‌ها را

دست بر زخم دلم مگذار‌ ای غم بیش از اینها

پهن کن ‌ای صبر یک‎بار دگر سجاده‌ها را

شیرمردا، داغ سنگینی‌ست ما را از غم تو

دیده ور بادا نگاهت، سرور آزاده‌ها را

الهام نجمی

هزاران ابر در داغت پر از بغض‌اند و بارانند

هنـوز از ایـن خبـر چشـمان‌مان بی‌تـاب و 

حیراننـد

تنـت را زخم‌هـا چـون لالـه‌زاری غـرق خـون 

کردنـد

نفهمیدند در خونت هزاران لاله پنهانند

نگاهت عشق را از ذره‌ها تا آسمان می‌برد

در آن راهی که عالم را به ‌سوی نور می‌خوانند

همیشـه علم تو چون خار در چشـمان دشمن 

بود

بهارت را خزان کردند و در فکر زمستانند؟

شغادانِ پر از کینه تو را کشتند و سرمست‌اند

نمی‌دانند پای خون تو این قوم می‌مانند؟

جهان باید بداند راه تو همواره پابرجاست

و دشمن را بگو این بغض‌ها آغاز توفانند

حسین صیامی

مخواه تا بنویسند ناتوان بودیم

فقط دوتا لب خالی و یک دهان بودیم

مخواه تا بنویسند اهل ترس شدیم

مخواه تا بنویسند سر گران بودیم

کنون که حرف درشتی زدند حرف بزن

مخواه تا که بگویند بی‌زبان بودیم

شکسته‌اند سبو را سبویشان بشکن

مخواه تا بنویسند رایگان بودیم

در آبسرد فروریخت کوه غیرت‌مان

فریب‌خورده نیرنگ ناکسان بودیم

به سر به زیری عکس شهید خیره بمان

نگاه کن که ببینی چه بی‌نشان بودیم

قلم بگیر و به ما تیغ انتقام بده

نشان دهیم چنانیم و آنچنان بودیم

کمیل کاشانی

جـا مانـده بـوده از هم‌قطارانـش از باکـری، 

همـت، سـلیمانی

ایـن دفعـه امـا نوبـت او بـود پـرواز در یک عصر 

بارانی 

بعـد از شـلمچه فکـه و مجنـون دنبـال لیالی 

شـهادت بود

 چل سـال صبر و انتظار او پایان گرفت آنسـان 

که می‌دانی

روباه‌ها همدست‌شـان بودند در اسـتتار فتنه 

و نیرنگ

کفتارهـای کینه‌جـو کردند قصد شـکار شـیر 

ایرانی

کشـتند فخری‌زاده ما را شـهد شـهادت نوش 

او اما

 از غیـرت و مردانگـی دور اسـت خنجـر زدن از 

پشـت، پنهانی

دشـمن بدانـد کـه خدا بـا ماسـت در این نبرد 

سـخت پیروزیم

تـا ناخـدا داریـم باکـی نیسـت از موج‌هـای 

سـخت طوفانـی

مـا سـربلندیم و سـر افرازیـم یـک لحظـه هـم 

خـود را نمی‌بازیـم

او نمی‌مانـد ره‌توشـه‌ای غیـر بـرای    امـا 

 از پشیما  نی

هرچـه تبـر داری بـزن پاییـز ایـن سـروها از پـا 

نمی‌افتنـد

 سـر سـبز‌تر از قبـل می‌روینـد دور از هیاهوی 

زمستانی 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

روز جمعـه هفتـم آذرمـاه حوالـی 

سـاعت 14، خـودروی دانشـمند 

فخـری‌زاده  محسـن  برجسـته، 

به‌همـراه دو خـودرو محافـظ وارد 

یـک  و  آبسـرد دماونـد می‌شـود 

کیلومتـر جلوتـر از ورودی، نزدیـک باغـی معـروف بـه بـاغ سـرهنگ، خـودرو بـا 

رگبـار متوقـف می‌شـود و پـس از آن یـک نیسـان کـه در آن پـر از الوارهـای چوبی 

بـوده اسـت منفجـر می‌شـود. بـا وقـوع انفجـار، تروریسـت‌هایی کـه کمیـن 

کـرده‌ بودنـد، از نقـاط نامشـخصی شـروع بـه تیراندازی به‌سـمت خـودروی این 

دانشـمند هسـته‌ای می‌کننـد. تروریسـت‌ها متـواری می‌شـوند و پیکـر ایـن 

دانشـمند بـه داخـل درمانـگاه شـهر آبسـرد منتقـل می‌شـود و بعـد از گذشـت 

30 دقیقـه بـا بالگـرد به بیمارسـتانی در تهـران انتقال داده می‌شـود و در نهایت 

ایـن دانشـمند بـه شـهادت می‌رسـد. همـه ایـن اتفاقـات در فاصلـه کمتـر از 2 

سـاعت، در کنـار گـوش پایتخـت رخ می‌دهـد و همچنان هیچ تصویر و متنی در 

رسـانه‌ملی منتشـر نشـده اسـت. برخـی خبرگزاری‌هـا و سـایت‌ها، تـک خبـری 

منتشـر کردنـد و خبرهـای ضدونقیـض در شـبکه اجتماعی بازنشـر می‌شـوند. 

شـبکه‌های ماهواره‌ای در حال رصد، انتشـار و طراحی خبرهایی هسـتند که از 

داخل ایران منتشـر می‌شـود. اما همچنان شـبکه خبر به قدر یک زیرنویس هم 

‌منتشـر نکرده اسـت. زمان می‌گذرد و همچنان مخاطبان رسـانه ملی چشـم به 

»شـبکه‌ خبـر« دوخته‌انـد. شـبکه‌ای کـه بـه گفتـه مدیرانـش بـا پوشـش بهنگام 

خبرهـا در ایـام کرونـا و افزایـش پخـش زنـده خبـری در ماه‌های اخیر توانسـته به 

دومین شـبکه پربیننده صداوسـیما بدل شـود. اما در بزنگاه عصر جمعه هفتم 

آذرمـاه، ایـن شـبکه در بوتـه آزمـون دیگـری قـرار گرفتـه اسـت. آزمونی کـه در آن 

نتوانست سربلند بیرون بیاید. ظاهر امر این است که بخش‌های مختلف خبری 

در رسـانه ‌ملی دسـت به سـینه، به انتظار تایید نهادهای برون‌سـازمانی نشسته 

بودنـد. امـا تاییـد و نهایـی شـدن خبـر از سـوی منابـع رسـمی، واجـد ملاحظات 

خاصـی اسـت کـه فرآینـد انتشـار خبـر را زمان‌بـر می‌کنـد. روزگذشـته غلامرضا 

بوالـی، مدیـر شـبکه خبـر اشـاره کوتاهـی بـه حواشـی انتشـار خبر ترور شـهید 

محسـن فخری‌زاده داشـت و ضمن گلایه نسـبت به اعمال نظر برخی نهادهای 

بیرون از سازمان، خطاب به علی عسگری، رئیس رسانه ملی گفت: »امیدواریم 

با تلاش بیشتر همکاران، ارتقای محتوا و سرعت بخشی در اطلاع‌رسانی بتوانیم 

وظایف‌مـان را بهتـر انجـام دهیـم. البته این نکته را هم بگویم که این کار نیازمند 

همـکاری برخـی از نهادهـای تصمیم‌گیـری در بیـرون از سـازمان اسـت که خود 

شـما هم شـاهد بودید که روز جمعه چه مشـکلاتی را برایمان ایجاد کردند.« 

در مقاطعـی کـه شـبکه خبـر ورود بهنـگام و دقیـق در انتشـار و انعـکاس اخبـار 

داشـته، توانسـته اسـت کـه نبـض افـکار عمومـی را به‌دسـت بگیـرد و خـودش را 

به‌عنـوان مرجـع رسـمی اخبـار در فضـای رسـانه‌ای کشـور، قـرار دهـد. انعکاس 

خبر حوادث تروریسـتی داعش به سـاختمان مجلس شـورای اسالمی، انتشـار 

لحظه‌به‌لحظه آتش‌سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکوی تهران، خبر درگذشت 

مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از نمونه‌های این موارد هستند. با این وجود شنیده 

می‌شـود کـه در برخـی از مـوارد هـم بـا سالیق و نظراتـی کـه از بیـرون سـازمان 

اعمـال می‌شـود، رویه‌هـای تـازه در پرداخـت و پوشـش رسـانه‌ای دچـار اختالل 

شـده اسـت؛ مث الپخـش زنـده سـخنرانی اوبامـا، رئیس‌جمهـور وقـت آمریکا در 

پـی امضـای برجـام، یکـی از همیـن موارد بود که البته می‌توانسـت با پخش زنده 

مناظره‌های انتخاباتی آمریکا ادامه داشـته باشـد که البته به‌خاطر همان اعمال 

نظرهـای بیرونـی، این شـکل پرداخت رسـانه‌ای ادامه نداشـت. 

بـا تمـام ایـن تفاسـیر، وقتی شـیوه اجرا و پرداخت رسـانه‌ای رویـداد اخیر را رصد 

می‌کنیم متوجه می‌شویم موانعی که پیش‌روی مدیران خبری صداوسیما برای 

انعکاس خبر وجود دارد، بیشـتر توجیه کم‌کاری‌هاسـت. اینکه یک تیم خبری 

قـوی، حضـور میدانـی و فعالی در محل رخداد ندارد و به تصاویر و اظهارنظرهای 

شبکه اجتماعی اکتفا می‌شود، از نقاط ضعف طراحی و تولید خبرهای مربوط 

به ترور جمعه هفتم آذرماه است. یادآور می‌شویم که یکی از همین شبکه‌های 

ماهواره‌ای خارج‌نشین، به فاصله زمانی کوتاهی از زمان وقوع حادثه، تصاویری 

را از محل حادثه پخش کرد. به هر حال شبکه خبر از قافله عقب ماند اما وقتی 

به فاصله یک روز بعد از وقوع این رخداد، خبرنگاری به محل وقوع حادثه رفته 

بود، نتوانسـت روایت درسـت و دراماتیکی از این رویداد مهم امنیتی ارائه دهد 

و به یک قالب تکراری برای گزارش این واقعه عجیب و مهم بسـنده شـده بود. 

اگرچـه بیشـتر ایراداتـی کـه متوجـه چنیـن سیسـتمی بـرای انعـکاس خبـری 

می‌شـود، ناشـی از ضعـف در تربیـت نیروهـای متخصـص و فعـال خبـری اسـت 

اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که سیسـتم خبری رسـانه ملی، نتوانسـته 

بـرای جبـران نبـود نیـروی چابک خبری، به‌صورت جدی‌ به ظرفیت شـبکه‌های 

اجتماعی و خبرنگاران موبایلی توجه کند. متاسـفانه آنچه که شـاهدیم گویای 

ایـن اسـت کـه مدیـران بخش‌هـای خبـری رسـانه ملـی، همچنـان نسـبت بـه 

بهره‌منـدی از ظرفیت‌هـای فضـای مجـازی بلاتکلیف هسـتند. 

بـه هـر حـال سـاعت 17 و زمانـی کـه آفتـاب روز جمعه هفتـم آذرماه غـروب کرد، 

شـبکه خبـر، سـه سـاعت بعـد از واقعـه، اولیـن زیرنویـس را بـدون نـام بـردن از 

شـهید محسـن فخری‌زاده منتشـر کرد. حالا توقع این اسـت که بعد از این همه 

تاخیـر در انعـکاس خبـر، حداقل در تحلیل و موضع‌گیری‌ رسـانه‌ای شـاهد یک 

راهبـرد منسـجم در تحلیـل ایـن اتفـاق باشـیم که البتـه در اینجا هم گویا رسـانه 

ملـی، گرفتـار یـک بلاتکلیفـی در موضـع اسـت. شـاید به‌خاطـر همیـن اسـت 

میهمان‌هایـی کـه بـرای تحلیـل رویـداد دعـوت کردند یا نمی‌توانسـتند تصویر 

دقیقـی از ابعـاد اتفـاق ارائـه کننـد یـا بـه کلـی گویـی و افاضـات تکـراری افتـاده 

بودند و در برخی موارد اظهارنظرهای شـخصی و دور از واقعیت مطرح می‌شـد. 

یـک بـار دیگـر حادثـه تلـخ عصـر جمعه هفتـم آذرماه را مـرور کنید. فـردی که به 

شـهادت رسـیده از دانشـمندان و مدیـران موثـر در حـوزه توانمنـدی هسـته‌ای 

کشـورمان اسـت. حجـم و ابعـاد ایـن حادثـه به قدری اسـت که بـه لحاظ امنیتی 

و سیاسـت بین‌الملـل نمی‌تـوان از کنـار آن گذشـت و بخش‌هـای مهـم خبـری 

رسـانه‌های جهـان، فـورا بـه سـراغ تحلیـل ایـن واقعه رفتنـد و ابعـاد و جزئیات آن 

را پوشـش دادنـد. طبیعـی اسـت کـه رویـدادی بـا چنیـن ابعاد فراگیر سیاسـی و 

بین‌المللـی ظرفیت‌هـای فراوانی برای بروز خلاقیت‌ و اجرای ایده‌های رسـانه‌ای 

دارد. هـر جـای دیگـر دنیا بود، رسـانه‌ها به‌راحتی از کنـار ابعاد دراماتیک چنین 

حادثـه دهشـتناکی نمی‌گذشـتند اما رسـانه ملـی در مواجهه با ایـن حادثه چه 

کـرد؟ کنتـرل تلویزیـون را برداریـد و شـبکه‌هایی کـه سـراغ ایـن رویـداد رفتند را 

بالا و پایین کنید. دریغ از یک بازسـازی سـاده تصویری از حجم چنین اتفاقی و 

دریغ از اینکه بتوانید از ابعاد و جزئیات این رویداد باخبر شوید. نهایتا میزگردی 

گذاشـتند و چند نفر میهمان و کارشـناس ثابت را دعوت کردند که این توانایی 

را دارنـد کـه در مـورد همـه چیـز اظهارنظـر کننـد و در مـورد ایـن واقعه هم اسـتاد 

اظهارنظر و حرف‌های تکراری هسـتند. اینگونه اسـت که به همین راحتی قصه 

عصر جمعه هفتم آذرماه به پایان می‌رسـد و احتمالا تا بزنگاه سیاسـی دیگری، 

سـایه تکرار چنین وضعیتی بر رسـانه ملی سـنگینی خواهد کرد. 

زمــــان، شکــل و نـــوع 

پوشـش خبر ترور شـهید 

محسن فخری‌زاده توسط 

صداوسـیمای جمهـوری 

اسلامی و به‌طور خاص شبکه خبر، مورد انتقاد اهالی رسانه و منتقدان قرار 

گرفته است. تاخیر در انتشار خبر و همچنین عدم‌قطعیت و کوچک‌انگاری 

خبـر در سـاعت‌های اولیـه باعـث شـد کـه بـار دیگر مردم سـراغ رسـانه‌های 

دیگـر برونـد و رسـالت خبـری شـبکه خبـر مـورد پرسـش و تردید جـدی قرار 

بگیرد. برای بررسـی این موضوع سـراغ اکبر نصرالهی از اسـاتید حوزه علوم 

ارتباطات رفتیم تا درباره محدوده اختیارات صداوسـیما و شـگردهای کهنه 

رسـانه‌ای ایـن سـازمان و همچنیـن موانـع جدی در انتشـار سـریع و صحیح 

اخبـار هم‌صحبت شـویم. 

///

بسیاری از کارشناسان رسانه هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ کیفیت به 

پوشش خبری ترور دکتر فخری‌زاده توسط تلویزیون نقد داشته‌اند. دلایل 

عقب افتادن و عملکرد نامطلوب تلویزیون و شبکه خبر چیست؟ از نظر 

نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مشکل داریم یا کشورهای دیگر از ما جلوتر هستند 

یا مساله مدیریت و برنامه‌ریزی در میان است؟

مشکلی کلی که رسانه‌های ما ازجمله شبکه خبر دارند در بحث پوشش اخبار 

امنیتی، اخبار شورش‌ها و اعتراضات است که این مشکل درواقع بیشتر خود را نشان 

می‌دهد. اگرچه مشکل اصلی شبکه خبر در پوشش رویدادها نسبت به گذشته به 

لحاظ شاخص سرعت بهتر شده است اما همچنان شبکه خبر و شبکه‌های دیگر 

صداوسیما به لحاظ شاخص سرعت، اخبار را با تاخیر منتشر می‌کنند. این مساله 

قبلا به دلیل اینکه فضای مجازی در کار نبود و مردم دسترسی به رسانه‌های رقیب و 

شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های مبتنی‌بر موبایل نداشتند، مساله ایجاد نمی‌کرد 

اما از چند سال قبل یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و انتقاداتی که به رسانه‌های رسمی 

به‌ویژه صداوسیما می‌شود این است که در پوشش وقایع مهم عقب‌تر از رسانه‌های 

غیررسمی و خارجی هستند. 

این به دلیل ابزارهای کهنه است یا ایده‌های قدیمی به روز نشده؟

خیر. این مشکل به صورت کلی وجود دارد اما درخصوص پوشش اخبار امنیتی و 

اعتراضات و شورش‌ها و اعتصابات و خبرهای خاص بیشتر این چالش و تاخیر در 

اطلاع‌رسانی خود را نشان می‌دهد. علت‌های مختلفی وجود دارد. به نظر من مشکل 

در سخت‌افزار نیست یعنی شبکه خبر و بخش‌های مختلف خبری صداوسیما به 

لحاظ تجهیزات چیزی کمتر از رسانه‌های رقیب ندارند بلکه در برخی از حوزه‌ها به 

لحاظ تجهیزات و امکانات برابر و حتی بیشتر از کشورهای دیگر است. به لحاظ نیروی 

انسانی هم همین‌طور است. در این زمینه‌ها، کمبودها نه‌تنها وجود ندارد بلکه برخی 

مواقع از این نظر شبکه‌های داخلی امکانات بیشتری هم دارند. 

مشکل به اثرپذیری عوامل رسانه‌ای صداوسیما از برخی متغیرها و عوامل بیرون 

رسانه و همین‌طور اشکالاتی که در درون ساختار رسانه ملی در گردش، تولید و 

انتشار اطلاعات اخبار وجود دارد، برمی‌گردد. بنابراین دو اشکال اساسی وجود دارد 

که یکی از آنها اثرپذیری مدیران و عوامل رسانه ملی و شبکه خبر از عوامل بیرون 

سازمان است. این عوامل ممکن است گروه‌های رسمی، شخصیت‌های رسمی یا 

افراد و گروه‌های غیررسمی بیرون سازمان باشند. سازمان باید تکلیف خود را با این 

عوامل روشن کند چون سازمان بازوی رسانه‌ای نظام است و در این خصوص نباید 

چیزی مانع از این شود که اعتبار مهم‌ترین ابزار رسانه‌ای نظام خدشه‌دار شود. وقتی 

رسانه ملی در وقایع مهم اثر می‌پذیرد و در برابر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی 

بیرون سازمان مستقل نیست، این اثرگذاری و حرف شنوی از عوامل غیرمتخصص 

بیرون از سازمان نامربوط و نادرست و غیرقانونی است. نه‌تنها اعتبار بخش‌های دیگر 

بلکه اعتبار رسانه ملی را هم زیر سوال می‌برد. در این شرایط که موارد آن کم نیست 

مثلا درخصوص حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، ماجرای مربوط به بنزین، 

ماجرای حمله تروریستی اخیر و... باعث می‌شود رسانه نتواند کار خود را انجام دهد 

و اعتبار رسانه ملی که مهم‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی است زیر سوال برود. 

اینجا یکی بحث حوزه اختیارات مطرح می‌شود و یکی هم بحث استقلال 

رسانه. این دو تناقضی با هم ندارند و با منافع ملی هم تناقضی ندارند. چطور 

می‌توان این تعادل را ایجاد کرد که رئیس سازمان صداوسیما که منصوب رهبری 

هم هست، خودش تصمیم بگیرد و خود فارغ از تاثیرات بیرونی مصلحت 

تلویزیون را تشخیص دهد. زیرا مدیر تلویزیون باید هم کار رسانه‌ای کرده و 

هم شم خبری داشته باشد و هم دارای قدرت باشد. نکته این است که حوزه 

اختیارات را محدود می‌بینیم و این استقلال را کامل نمی‌بینیم. شاید بخشی 

از این نقص یا تاخیر در اطلاع‌رسانی به این موارد بازگردد. 

در نوشته‌ها و روی کاغذ بحث اصول کلاسیک تولید و انتشار اخبار و استقلال رسانه 

و بی‌طرفی و ترجیح منافع ملی و امنیت ملی بر منافع اشخاص را داریم و فراوان هم 

بیان می‌شود و در بخشی از اسناد سازمان هم وجود دارد منتهی آنچه عمل می‌شود 

با آنچه گفته می‌شود فاصله‌اش زمین تا آسمان است یعنی سازمان صداوسیما یک 

شأنیت و جایگاهی دارد که قاعدتا باید این اختیار را داشته باشد که خود تصمیم 

بگیرد و اصلا حرفی از بخش‌های بیرون سازمان را نپذیرد. این حرف درست است 

ولی در عمل اثر می‌پذیرد. 

این ضعف به خاطر فرد است یا شکل مدیریت؟

به نظر من به خاطر مدیریت است، اگرچه اینکه بخش‌های مختلف سازمان فشار 

می‌آورند امر غیرطبیعی نیست. کنشگران مختلف سیاسی می‌خواهند از ابزار رسانه 

بیشتر استفاده کنند و این امر طبیعی است. اینکه رسانه تسلیم می‌شود و به بهانه و 

دلایل مختلف وا می‌دهد غیرطبیعی است. 

شما ممکن است کنشگر سیاسی رسمی و غیررسمی باشید. مثلا دولت به بهانه‌های 

مختلف می‌خواهد صداوسیما بیشتر اخبار دولت را منتشر کند یا سیاست‌های 

غلطی را سرپوش بگذارد یا عملکرد نادرست دولت را عنوان نکند. این غیرطبیعی 

نیست و همه دولت‌ها و احزاب سیاسی همین‌طور هستند. اینکه صداوسیما زود و 

راحت تسلیم می‌شود هرچند فشار کم نیست، عجیب است. با توجه به اینکه برخی 

مواقع دولت بودجه صداوسیما را گروگان می‌گیرد تا سازمان صداوسیما آنچه دولت 

می‌خواهد را عمل کند. حتی برخی مواقع آقایان به زبان می‌آورند. این به نظر من 

غیرطبیعی نیست و در همه دولت‌ها هست ولی این غیرطبیعی است که منصوب 

مقام معظم رهبری یعنی یک جایگاه بسیار مهم در رسانه‌ای که مربوط به نظام است 

و مهم‌ترین سرمایه نظام است و بچه‌های مذهبی و معتقدی که آنجا حضور دارند، 

حرفه‌ای کار نکنند، زود تسلیم شوند و اعتبار خود و نظام را زیرسوال ببرند. این نکته 

اصلی و کلیدی است. به‌ویژه در سال‌های اخیر موارد متعددی دیدیم که رسانه در 

موضوعات مختلف ازجمله موضوع امنیتی، سیاسی و... به سمت جناح یا گروه 

خاصی غش کرده است که هر گروه و جناح و نهادی باشد سازمان نباید اعتبار خود 

را به پای آنها هزینه کند. چرا خود آنها هزینه نمی‌کنند؟ چرا سازمان باید هزینه کند؟ 

سازمان برای مردم و کل نظام است. 

بحث دیگری که درباره صداوسیما وجود دارد این است که سا‌ل‌هاست شاهد 

ایده‌های نو و تازه در سازمان نیستیم. از همان فرمول‌های امتحان پس داده 

استفاده می‌شود. به رسانه‌های جهان دسترسی داریم و می‌بینیم شکل 

گفت‌وگوها تغییر کرده، شکل اطلاع‌رسانی از حالت سنتی خارج شده است 

اما همچنان در صداوسیما پایبند به روش‌های سنتی هستند، علی‌رغم تمام 

نوآوری‌هایی که در بخش سخت‌افزاری به آن اشاره کردید. 

 واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین علت‌های عملکرد ضعیف و برخی مواقع 

نادرست و اعتبارزدا و فرصت‌سوز صداوسیما همین ماندن و حبس شدن در سال‌ها 

و دهه‌هایی است که گذشته است. یعنی همه چیز تغییر پیدا کرده، آرایش رسانه‌ای 

تغییر یافته، بازیگران متنوع و متکثر شدند، دسترسی مردم به خبر ساده و ارزان و 

بسیار گسترده شده است. اینها تغییراتی است که در محیط رسانه اتفاق افتاده است و 

امروز هرکسی اراده کند می‌تواند هر چیزی را دریافت کند و هر چیزی را انتشار دهد. 

سازمان صداوسیما این تغییرات پیرامونی و محیطی را خوب و به اندازه کافی درک 

نکرده است. ابتدا باید گفت این مساله را دیر درک کرده است. آن مقداری که درک و 

شناخت و آگاهی دارد دیر اتفاق افتاده است. نکته دوم اینکه همان میزانی که درک 

کرده ناکافی است. به نظرم باید هم به‌موقع این درک صورت گیرد و می‌گرفت و هم 

اینکه کامل صورت می‌گرفت. در چنین شرایطی اگر قرار باشد صداوسیما همچنان 

براساس شیوه‌ها و روال و فرآیند قبلی تولید و انتشار اخبار را انجام دهد، مطمئن 

باشد که عرصه را واگذار می‌کند که کرده است. 

به عبارت دیگر امروز در موضوعات مهمی همچون بنزین، ترور، اعتراضات و اعتصابات 

یا برخی از ماجراهای چالش برانگیز و در بحران‌ها مردم عادت کرده‌اند که اخبار 

را از صداوسیما نمی‌گیرند. این واقعیت است. مردم از رسانه‌های غیررسمی این 

اطلاعات را دریافت می‌کنند. به نظر من صداوسیما در فرم و شکل خیلی تغییرات 

ایجاد کرده است. 

به لحاظ نرم‌افزاری در بخشی از کارهای گرافیکی و شکلی این تغییرات را می‌بینید 

اما به لحاظ سوژه و فاصله بین زمان تولید و اتفاق سوژه‌های مختلف و انتشار آن 

فاصله بین زمین تا آسمان است. امروز وقتی صحبت از تاخیر 3 ساعته می‌کنیم یا 

حتی اگر تاخیر چند دقیقه‌ای باشد، این فاصله را کاملا مردم حس می‌کنند چون 

مردم اتفاقات مهم را بلافاصله دریافت می‌کنند و دوست دارند این اطلاع‌رسانی 

از رسانه خودشان باشد. اگر صداوسیما قبل از دیگران این خبر را نزند بعد از این 

مردم به آن وابسته نخواهند بود. هر کسی که اولین روایت‌ها را بیان کند، برنده 

است. در ماجرای مربوط به بنزین شاهد بودید هم رسانه در زمین دولت بازی 

کرد و متاسفانه این باعث شد دیگران روایت مربوط به اعتراضات آبان‌ماه را هر 

طور که می‌خواهند بیان کنند و جالب است که یک سال بعد از این واقعه یعنی 

اخیرا BBC فارسی بخش مهم 60 دقیقه خود را 86 دقیقه می‌کند و درباره وقایع 

آبان‌ماه هرچه می‌خواهد بیان می‌کند، کل دنیا را در حوادث آبان‌ماه می‌بیند و 

صداوسیما هم هیچ مطلب و برنامه‌ای درباره حوادث آبان‌ماه ندارد و نمی‌گوید و 

انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است. 

این‌طور می‌شود که روایت هزار و 500 کشته جا می‌افتد و خیلی از روایت‌ها که 

دشمن تلاش می‌کند آن روایت‌ها را جا بیندازد. در مورد ترور، در مورد حمله داعش 

به مجلس و... همین‌طور است. ردپای عوامل بیرون از سازمان و اثر آنها را در عملکرد 

سازمان می‌بینیم و انفعال پوشش خبری را مشاهده می‌کنیم و می‌توان بیان کرد 

با وجود تغییرات در آرایش رسانه‌ای دنیا، صداوسیما همچنان حبس در سال‌ها و 

دهه‌های گذشته است و رویکرد آن همچنان سنتی و رویدادی است. رویکردها را از 

سه منظر می‌توان نگاه کرد. کمی، رویدادی و سنتی و راهبرد آن انفعالی و واکنشی 

است و در وقایع امنیتی و مهم یا انکار یا سکوت یا با تاخیر کوچک‌نمایی می‌کند. این 

نوع رویکرد و راهبرد، خروجی صداوسیما را غیرموثر، اعتبارزدا و فرصت‌سوز می‌کند. 

در عصری زیست می‌کنیم که رسانه‌ها در 

رقابتی نفس‌گیر برای انتشار سریع خبر 

هستند. طبیعی است که در چنین کارزاری، 

عمده تلاش مدیران رسانه‌ای بر این است که 

علاوه‌بر پوشش به‌هنگام یک رویداد، زوایای 

مختلف آن بررسی شده و دراختیار مخاطبان 

قرار بگیرد. در اهمیت انتشار سریع اخبار 

در عصر حاضر، به‌سراغ داود نعمتی انارکی 

از اعضای هیات‌علمی دانشگاه صداوسیما 

رفتیم. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 

رسانه‌های رقیب در پوشش خبری تلاش می‌کنند براساس 

اصل واکنش سریع نسبت به پوشش خبری رویدادهای 

مهم عمل کنند، بر این مهم تاکید کرد که اگر رسانه ملی 

نسبت به این اصل غفلت کند این مرجعیت را به رقبایش 

واگذار خواهد کرد.

///

همان‌طور که مستحضرید رسانه ملی نسبت به پوشش 

رسانه‌ای خبر ترور شهید محسن فخری‌زاده، با انتقادات 

زیادی مواجه شده است. به‌نظر شما رسانه ملی در شیوه 

پوشش خبر این رویداد چگونه باید عمل می‌کرد؟ ‌

با توجه به شرایط عصر کنونی که تعدد رسانه‌ها را شاهد هستیم 

باید گفت که رسانه‌ها با عنصر رقابت روبه‌رو هستند و رسانه‌ها در 

فرآیند رقابت پابرجایند، عنصری که در گذشته اهمیت زیادی 

نداشت چون شما بودید، اما اکنون دیگران هم هستند، پس 

الگوها و راهبردهای قدیمی توانایی رقابت را به‌منزله مهم‌ترین 

عنصر در زیست و بقای سازمان رسانه‌ای ندارند، باید تاکید 

کنم که در محیط رسانه‌ای بازار رقابتی گسترده، پیچیده، 

مهارناپذیر و حتی تهدیدآمیز وجود دارد که رسانه‌های داخلی 

نباید از آن غفلت کنند. در این فضای رقابتی نسبت به پوشش 

خبری رویدادها باید به اصل واکنش سریع توجه نشان داد. 

ویژگی رسانه‌ها در عصر کنونی توجه به این اصل است که برای 

اطلاع‌یابی، اطلاع‌رسانی، تفسیر و توصیف رویدادهای مهم به 

واکنش سریع مبادرت ورزند. درخصوص اقدام تروریستی که در 

آبسرد دماوند رخ داد و شهادت یکی از دانشمندان هسته‌ای 

و برخی دیگر را موجب شد، به‌نظر من شبکه خبر می‌بایست 

پس از اطمینان نسبت به صحت خبر، برنامه عادی خود را 

برای دقایقی قطع می‌کرد و این خبر را براساس اصل واکنش 

سریع اعلام می‌کرد. تا مرجعیت خود را به‌عنوان مهم‌ترین 

شبکه خبری داخلی نسبت به این رویداد حفظ می‌کرد. شاید 

در گذشته تاخیر در اعلام یک رویداد، کمترین هزینه را برای 

رسانه‌ها پدید آورد، اما اکنون چنین نیست و هزینه‌های بسیاری 

را ازجمله تغییر مرجعیت خبری بر رسانه‌ها تحمیل می‌کند.

در صحبت‌هایتان به اهمیت اصل واکنش سریع در انتشار 

خبر اشاره کردید. با توجه به رصدی که نسبت به شیوه 

پوشش خبری رسانه‌ها دارید، به‌نظر شما واکنش رسانه‌ای 

ما نسبت به انتشار این خبر چقدر بهنگام بود؟ 

به‌نظر من با تاخیر بود، شاید دلایلی بر این تاخیر وجود داشته 

باشد، اما باید توجه داشت که رسانه‌های رقیب در پوشش خبری 

خود تلاش می‌کنند که براساس اصل واکنش سریع نسبت 

به پوشش خبری رویدادهای مهم عمل کنند و هدف هم این 

است که مرجعیت خبر را در پوشش رویدادهای مهم ازآن خود 

کنند، پس اگر نسبت به این اصل غفلت کنیم این مرجعیت را به 

آنها واگذار کرده‌ایم. به هر حال در پوشش خبری رویدادها اگر 

عواملی وجود دارند که تاثیر منفی بر پوشش سریع می‌گذارند، 

آنها را باید شناسایی و به حداقل کاهش داد.

به‌نظر شما چه موانعی پیش‌روی مدیران سازمان صداوسیما 

در پوشش سریع اخبار وجود دارد؟ 

یکی از موانع را ساختار بلند مدیریتی می‌دانم که باعث می‌شود، 

سرعت در انتشار کاهش یابد، ساختار مدیریت خبر در رسانه‌ها 

و به‌خصوص در رسانه‌های خبری و نیوزروم‌ها باید ساختار 

مسطح باشد که کمترین سلسله‌مراتب مدیریتی را دارند و 

اعمال نظرها کاهش می‌یابد و سرعت در انتشار اخبار تا حدود 

زیادی محقق می‌شود. به اعتقاد من یکی دیگر از موانع، 

اعمال‌نظرهای برون‌سازمانی است که می‌تواند در تحقق 

اصل واکنش سریع ایجاد مشکل کند. با توجه به شناختی که 

از ظرفیت‌های صداوسیما دارم، من معتقدم با وجود مدیران و 

دبیران و خبرنگاران حرفه‌ای که در بخش‌های خبری صداوسیما 

و شبکه خبر فعالند، اگر این اعمال‌نظرها کاهش یابد، این رسانه 

به‌خوبی می‌تواند از مرجعیت خبری خود دفاع کند.

این شکل پوشش خبری، چه آسیب‌هایی را متوجه 

مرجعیت رسانه‌ای صداوسیما خواهد کرد؟ 

مرجعیت خبری برای یک رسانه بستگی به چند عنصر دارد، 

عناصری که جمع آنها به رسانه شخصیت مرجعیت را می‌دهد 

ازجمله؛ تعدد مخاطبان که از دغدغه‌های مدیریت خبر است 

که اخبار رسانه دیده شود، واکنش سریع که به آن پاسخ دادم، 

توجه به عنصر رقابت که در پوشش خبری رویدادهای مهم از 

رقبای خود عقب نمانیم. بی‌توجهی به هریک از این عناصر 

پوشش خبری ما را تضعیف می‌کند که باعث می‌شود میدان 

را به حریف واگذار کنیم. بدون تعارف عرض کنم که اگر یک 

رسانه بتواند به‌درستی به کارکرد اطلاع‌رسانی خود عمل کند، 

می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکارعمومی و 

جهت‌دهنده نگرش‌ها عمل کند، در غیر این صورت با ریزش 

مخاطب مواجه خواهد شد.

یکی از انتقاداتی که نسبت به شیوه پرداخت 

رسانه‌ای این رویداد مطرح می‌شود این است که 

رسانه ملی نتوانسته براساس یک راهبرد مشخص 

و دقیق این رخداد امنیتی و سیاسی را پوشش 

دهد. چقدر این نقد را قبول دارید و به‌نظر شما 

یک رسانه در طراحی راهبرد چه ویژگی‌هایی را 

باید مدنظر قرار دهد تا مرجعیت رسانه‌ای خودش 

را از دست ندهد؟

به اعتقاد من نمی‌توان با این قاطعیت چنین نتیجه‌ای 

گرفت، مواردی هم بوده که رسانه ملی در پوشش 

خبری‌اش به‌درستی و رویکرد حرفه‌ای عمل کرده است و 

این نشان می‌دهد که راهبرد وجود دارد، اما عواملی هست 

که در واکنش سریع رسانه در پوشش خبری رویدادهای 

بااهمیت تاثیر منفی می‌گذارد که به آن در سوال‌های قبلی 

اشاره کردم. آنچه اهمیت دارد این است که به ظرفیت‌ها و 

توانمندی‌هایی که در مجموعه رسانه وجود دارد اجازه داده 

شود تا برمبنای حرفه‌ای به پوشش خبری رویدادها بپردازند. 

در پاسخ به بخش دوم سوال‌تان هم اشاره کنم که رسانه برای 

اینکه بتواند مرجعیت خبری خود را حفظ کند باید براساس 

مدل دروازه‌بانی آیینه‌ای و حرفه‌ای عمل کند که در آن اخبار 

انعکاس دقیقی از واقعیت‌هاست که در روندی حرفه‌ای تهیه، 

پردازش و انتشار می‌یابند.

وقوع چنین رویدادی با ابعاد فراگیر سیاسی و بین‌المللی، 

ظرفیت بسیاری برای بروز خلاقیت‌ و اجرای ایده‌های 

رسانه‌ای دارد. به‌نظر شما در پرداخت رسانه‌ای این رویداد 

چه شیوه‌هایی را می‌توانستیم اجرا کنیم و نکردیم؟ به‌نظر 

شما ایده‌های ما در پوشش چنین رویدادهای تکراری و 

قدیمی نیست؟

نکته‌ای که اشاره کردید درست است، برخی از رویدادها ظرفیت 

رسانه‌ای بالایی برای پرداخت دارند؛ از تهیه اخبار متعدد تا 

گفت‌وگو و میزگرد، مصاحبه، گزارش‌های مستند و موارد دیگر 

که باعث می‌شود رویداد از زوایای متعدد به آن پرداخته شود 

و پازل اطلاعاتی مخاطب را تکمیل کند. درواقع مخاطب در 

ارتباط با رویدادها تلاش می‌کند که پازل اطلاعاتی خود را 

تکمیل کند و بنابراین رسانه باید با قالب‌های متعدد خبری پازل 

اطلاعاتی مخاطبش را تکمیل کند. نکته دیگر اینکه همان‌طور 

که اشاره کردید، شیوه‌های سنتی پوشش خبرها پاسخگوی 

نیاز مخاطبان نیست و باید کنار گذاشته شود مثلا توجه به 

ظرفیت‌های روزنامه‌نگاری همگرا و یا بهره‌گیری از شیوه‌های 

نوین خبرنویسی، پرداخت رویداد از زوایای مختلف و... می‌تواند 

عاملی بر جذب بیشتر مخاطب به خبر رسانه باشد.

درخصوص پوشش خبری حادثه ترور شهید فخری‌زاده، کاری 

که شبکه‌های خارجی مانند BBC و ایران‌اینترنشنال و برخی 

رسانه‌های منطقه‌ای کردند این بود که برنامه‌های عادی خود را 

قطع کردند و برنامه ویژه پوشش خبری این رویداد را آغاز کردند تا 

بتوانند بر ذهنیت مخاطبان تاثیر بگذارند. درواقع اصل واکنش 

سریع را اجرا کردند. من معتقدم رسانه‌ای که به این اصل توجه 

نشان دهد باعث می‌شود که ذهنیت مخاطب را شکل دهد و 

اگر رسانه‌ای دیگر بخواهد ذهنیت شکل‌گرفته را تغییر دهد باید 

چنان قوی ظاهر شود تا بتواند در ذهن مخاطبی که ذهنیتش 

شکل‌گرفته، تردید ایجاد کند و این فرآینده پیچیده‌ای دارد، پس 

اصل واکنش سریع را جدی بگیریم. 

گفت‌وگو با اکبر نصرالهی، استاد رسانه و ارتباطات

صداوسیما در دهه‌های گذشته حبس شده است
داود نعمتی انارکی، عضو هیات‌علمی دانشگاه صداوسیما در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

یم  یع را جدی بگیر اصل واکنش سر
سیدمهدی موسوی‌تبار

  روزنامه‌نگار

معین احمدیان
دبیرگروه فرهنگ


